
موسیقی

آقای خاص صدا 
به مناسبت تولد »محسن چاوشی« 

نگاهی گذرا به آثار وفعالیت های موسیقی 
محور و خیر خواهانه او داشته ایم

 رضایی -هشــتم مــرداد، روز تولد محســن 
چاوشــی اســت. خواننــده‌ای متفــاوت کــه 

صدایــش چیــزی فراتر از موســیقی‌ اســت: 

زخمی، صمیمی و برخاســته از تنهایی‌های 

عمیــق.او در ســال ۱۳۵۸ در خرمشــهر به 

دنیا آمد؛ شهری که زخم جنگ را بر تن دارد و 

خاطراتی از درد و ایستادگی را در دل. صدای 

چاوشی را می‌توان میراث‌دار همین خاطرات 

دانست؛ روایتی از رنج و امید.

مثل بسیاری از نوجوانانی که دور از پایتخت 

بزرگ می‌شــوند، چاوشــی هم بــا امکاناتی 

ساده و در اتاقی کوچک، ترانه‌هایی را ضبط 

می‌کرد؛ اما نه برای شهرت، بلکه برای گفتن 

آنچــه در دلــش بــود و می‌خواســت بگویــد. 

صدای او برای نخســتین‌بار اوایــل دهه ۸۰ 

با قطعه »کفتر چاهی« با شــعر حســین صفا 

شنیده شــد. آن زمان تنها ۲۴ سال داشت. 

همــان ســال‌ها آلبــوم زیرزمینی‌اش بــه نام 

»نفرین« منتشــر شــد؛ بی‌مجوز و بی‌تبلیغ، 

اما با صداقتی واقعی که توجه نسل جوان آن 

زمان را به خود جلب کــرد. آلبومی که هنوز 

پس از حدود 20 ســال شــنیدنی اســت.در 

۲۹ سالگی با آلبوم »خاک اره« با ترانه‌هایی 

متفــاوت از جنس رنــج وارد جریان رســمی 

موسیقی شد؛ آن سال‌ها این بیت‌ها از ترانه 

خــاک اره زیــاد شــنیده می‌شــد »از نردبان 

بودن، بسیــــار غمگینم/ از آسمــــان بودن، 

بسیار غمگینــم/ تمرین کنم باید؛ دیوار بودن 

را« این آلبوم هم نقطــه عطف دیگری بود که 

مسیرش را بیش‌ازپیش به سمت محبوبیت 

هموار کرد. در ادامه آلبوم »یه شاخه نیلوفر« با 

ترانه‌هایی ملموس و زبانی آشنا او را به یکی از 

پرطرفدارترین خوانندگان ایران تبدیل کرد.

چاوشــی با آثاری مانند »پرچم سفید«، »من 

خود آن سیزدهم«، »پاروی بی قایق« و »امیر 

بی‌گزند« به ژرفای احساسات مردم نزدیک 

شد. در آلبوم »ابراهیم« فلســفه و معنویت را 

با جسارت وارد ترانه کرد و در »بی‌نام« بازهم 

اوج گرفــت بالاتر رفت برای ســتاره شــدن و 

بیشتر درخشیدن. چاوشی در سال‌ها اخیر با 

خواندن اشعار شاعران قدیم و جدید ایران در 

قالب موسیقی پاپ به بسیاری از هنرمندان 

ثابت کرد بسیاری از شعرهای فارسی چه در 

قالب شعر کهن که از دل قرن‌ها پیش برای ما 

به یادگار مانده و چه شعر و ترانه‌های معاصر 

به یک اندازه قابلیت تبدیل به اثری شنیدنی 

در قالــب موســیقی‌های مــدرن را دارد.اما 

شــاید آن چه ابتــدا تعداد زیــادی از مــا از آن 

بی‌خبر بودیم فعالیت خیر خواهانه چاوشی 

بود، فعالیت‌هایی که کمتر از آن گفته‌شده، 

جنبه انســانی هنر اوست: کمک به کودکان 

بیمار، حمایت از خانواده‌های زندانی و یاری 

به کسانی که نامشان حتی جایی ثبت ‌نشده. 

به اعتقاد بســیاری از ما چاوشــی امروز فقط 

یک سلبریتی نیست؛ او هنرمندی است که در 

سکوت، صدا می‌سازد و در تاریکی ناامیدی، 

بــه دل‌هــا روشــنایی می‌بخشــد. او واقعیت 

زندگــی امروز مــردم را می‌گویــد و به همین 

دلیل محبوبیت عجیبی میان مردم پیداکرده 

با آن که مانند بسیاری از خوانندگان دیگر نه 

کنســرتی برگزار کرده و نه سلفی گرفتن‌ها 

و گفت‌وگو با رســانه‌ها را در اولویت کار خود 

قرار داده است.

محمد بهبودی نیا
calture@khorasannews.com

 پس از پایان جنگ 12روزه میان رژیم صهیونیستی، آمریکا و ایران، 
موجی از تأمــات هنری با محوریــت وطن در میان نویســندگان و 
هنرمندان شکل گرفت. بسیاری از هنرمندان به نگارش درباره رنج ها، امیدها و هویت 
ملی روی آورده‌اند؛ اما نوشــتن از وطن، بیش از آن‌که صرفاً ابراز احساســات باشــد، 
نیازمند شــناخت دقیق ظرافت‌های روایت و آشــنایی با راهکارهایی است که تجربه 
جمعی را به بیانی ادبی و تأثیرگذار بدل کند.بی‌تردید، نویســندگان ما برای شــناخت 
دقیق تکنیک‌های نویسندگی درباره وطن به نمونه‌هایی موفق نیاز دارند که پیش‌تر 
با موضوع وطن نگاشته شده‌اند. در این میان، رمان »نقل گیتی« اثر محمد خسروی 
راد را می‌توان یکی از برجســته‌ترین نمونه‌ها دانســت؛ اثری که با نگاهی موشکافانه 

و بیانی پرمغز، پیوندی معنادار میان روایت شــخصی و واقعیت‌های تاریخــی برقرار کرده 
است.روز گذشته، نشست »عصرانه داستان‌نویسان رضوی« با محوریت نقد همین رمان، 
در فروشگاه مرکزی انتشارات به نشر مشهد برگزار شد. جمعی از نویسندگان و اهالی قلم 
خراسان در این نشســت به بررسی ابعاد ســاختاری، محتوایی و تأثیرگذاری اثر پرداختند. 
در حاشیه این نشست با محمد خســروی راد درباره فنون خلق داســتان ‌ با محوریت وطن 

گفت‌وگویی داشتیم

به‌عنوان سؤال اول، لطفاً بگویید رمان 
»نقل گیتی« روایتگر چیست و از چه 
موضوعی با مخاطب سخن می گوید؟

 رمان »نقل گیتی« روایتگر زندگی سهیل، سربازی 

عراقی‌ اســت که در میانه جنگ به ســپاه بدر ایران 

می‌پیونــدد و با گیتــی، دختری مشــهدی ازدواج 

می‌کند. بخش‌هــای زیــادی از داســتان از طریق 

نامه‌هــای رد و بدل‌شــده بیــن این دو شــخصیت 

بازگو می‌شود؛ نامه‌هایی که هم روایتگر عشق در 

روزگار دشــوار جنگ هســتند و هم بســتری برای 

کشف هویت، تفاوت فرهنگی و تأثیرات اجتماعی 

و اقتصادی آن دوران. در بطــن این روایت، مفهوم 

وطن به‌صورتی غیرمستقیم و عمیق بررسی‌شده 

است.

شما در »نقل گیتی« به‌گونه‌ای متفاوت به 
موضوع وطن پرداخته‌اید. این انتخاب از کجا 

آمد؟
من ایــن کتاب را ســال ۱۳۹۵ نوشــتم و در ســال 

۱۳۹۷ توسط انتشارات به نشر منتشر شد. نگاه من 

به وطن، نگاه خاک و مرز صرف نیست. من در رمان 

»نقل گیتی« کوشیده‌ام در لایه‌های پنهان روایت‌ها، 

نشــان دهم که وطن چیزی فراتر از جغرافیاست. 

وطن یعنی ترکیبی از اقلیم، فرهنگ، تمدن، درک 

مشترک و فرصت‌های زیسته. یکی از پررنگ‌ترین 

جلوه‌هــای این نوع نگاه بــه وطن در ایــن کتاب در 

میانه‌های گفت‌وگوی سهیل و پیرمردی ایرانی رخ 

می‌دهد که پیرمرد با درایــت خاصی وطن را از دل 

خاک تا عمق روح آدم‌ها تفسیر می‌کند.

توصیه شما به هنرمندانی که قصد خلق 
آثار درباره وطن را دارند چیست؟

به نظر من مفهوم وطــن زنده، متغیر و پویاســت و 

به همین دلیــل در هر زمــان نیازمند شــناخت از 

دریچه‌ای نو اســت. هنرمند باید از نگاه‌های تازه 

و جزئیــات روزمره شــروع کنــد؛ مثلًا از شســتن 

استکان‌های چای در مراســم امام حسین )ع( تا 

آیین‌های چهارشنبه‌ســوری و عید نوروز و در این 

مســیر مهم اســت در زمان نوشــتن دربــاره وطن 

از شــعارزدگی و اغــراق بپرهیزیــم. اگــر مفهــوم 

وطــن را عمیقــاً بفهمیم-نه صرفــاً در فــرم، بلکه 

در معنــا- آن گاه آثارمــان به ورطه ناسیونالیســم 

ســطحی نمی‌افتد. در جنگ دوازده‌روزه، دیدیم 

که مردم باوجود همه اختلاف‌نظرها و مشکلات، 

به پشــتوانه همیــن درک عمیق، از وطنشــان 

دفاع کردند.

مهم‌ترین چالش شما در زمان نوشتن 
این رمان چه بود؟

هنگام نوشــتن این رمان، بارهــا در ذهنم با این 

پرســش روبه‌رو می‌شــدم که وطن یعنــی چه؟ 

چطور می‌شــود مفهــوم آن را دردل روایت‌های 

داستان بیان کرد؟ نوشــتن این رمان برای من 

نه‌فقط خلق یک داستان، بلکه سفری بود در فهم 

وطن و معناهای پنهانش در ذهن شخصیت‌ها و 

تجربه زیستن شان. از همین رو هر فصل کتاب 

تلاش کوچکی برای یافتن پاســخی تازه به این 

پرسش بزرگ بود.

به‌عنوان آخرین پرسش، به نظر شما 
بزرگ‌ترین چالش در مسیر خلق آثاری با 

موضوع وطن چیست؟
چالش اصلی در مسئله فهم عمیق موضوع نهفته 

است. هر هنری، زمانی فاخر می‌شود که هنرمند 

پیش از خلق موضوعی که می‌خواهد درباره آن 

اثری خلق کند را به‌درســتی درک کرده باشد. 

نوشتن درباره وطن نیز همین‌طور است. اگر فقط 

از بیرون به آن نگاه کنیم، نتیجه‌اش اثری تصنعی 

خواهد بود؛ اما اگر وطن و تمامی مسائل ریشه‌ای 

پیرامون آن را با پوست و خون حس کرده باشیم، 

اثرمان می‌تواند حرف‌هــای تازه‌ای برای گفتن 

داشته باشد.
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خلاقیت های میهن‌محور از کلیشه تا کشف 
گفت‌وگو با محمد خسروی راد، نویسنده کتاب »نقل گیتی« به بهانه معرفی این اثر در »عصرانه داستان‌نویسان رضوی«

 
 

 
 

 

 

 

خورشید در آسمان ولی باز شب است
نگاهی به کتاب »شهری که در آن مرگ از، آن می خواند« سروده ایرج زیردست

حیدر کاسبی -»هر بار نسیم، باور توفان یافت/ هر 
بار رسیدم، نرســیدن جان یافت/ من جای قطار، 

راه آهن ها را/ آن قدر دویدم که جهان پایان یافت«

 هنوز که هنوز اســت رباعی یکی از پرطرفدارترین 

قالب های شعر فارسی در زمانه ماست.

به نظر می رسد یکی از مهم ترین دلایل محبوبیت 

رباعــی کوتاه بــودن و آهنگیــن بودن آن اســت که 

علاوه بر گوش نواز بودن، یکی از کوتاه ترین راه های 

ارتباط شاعر با مخاطبش نیز هست.

ابری آسمان بر دوش
مجموعــه شعر»شــهری کــه در آن مــرگ از آن 

می خواند« کتابی است که ایرج زبردست چیزی 

حدود 60 رباعی در آن نوشته است.

به اضافه چند دلنوشــته که معلوم نیست چرا لابه 

لای رباعی ها منتشر شــده اند و شاید خود شاعر 

بهتر می داند چه نامی بر آن ها بگذارد.

کتاب در ۹۲ صفحه توســط نشر چشــمه در سال 

۱۳۹۶ چاپ شده است.کلیدواژگانی چون » سر« 

، » سایه«, »دست« و » شــب« بیش از همه درکتاب 

دیده می شــوند و گاهی تکرار آن ها به ویژه تکرار 

نسبتا زیاد کلمات » سایه « و »ســر« علامت سوال 

در ذهن مخاطب ایجاد مــی کنند.با این همه اما  

در صفحاتی از کتاب رباعی هــای زیبایی خود 

نمایی می کنند:

»یک ســایه به اندام جهان پیچیده اســت/ یک 

سایه که خورشــید از او ترســیده است/ یک ابر 

گرفته آســمان را بر دوش/ یک سایه تمام شهر 

را بلعیده است«

از دیگر رباعی هایی که شاعر در آن با کلیدواژه‌ 

» ســایه« شــعر نوشــته و ایــن کلمه بــه نوعی در 

کتابش به نماد تبدیل شــده اســت می توان به 

این شعر رسید:

»آن ســایه از این کوچه بــه آن کوچــه دوید/ آن 

ســایه از این بام بــه آن بام پرید/ هر جــا که قدم 

گذاشــت باران آمد/ آن ســایه به ســینه داشت 

یک قلب سپید«در همین شــعر نکته ای نهفته 

است. زبان شــعر، زبانی نسبتا ســاده است اما 

درونمایه اش از عمق خوبی برخوردار اســت تا 

آنجا که علاوه بر مخاطــب معمولی، مخاطبی 

با گروه ســنی نوجوان هم می توانــد از آن لذت 

ببرد.ایــن ویژگی در بعضــی از صفحات کتاب 

خودنمایی می کند . مثل شعرهای قیصر امین 

پور که به نوعی سهل و ممتنع بودند و برای همه 

گروه های سنی قابل فهم. » ایرج زبردست« نیز 

در لحظه ســرایش بعضی از شعرها چنان زبان 

صمیمی و ســاده ای را به کار مــی گیرد که هم 

مخاطب بزرگ ســال و هم مخاطب نوجوان از 

آن لذت می برند.

»ای تاب و تــب ای تکان، تکان‌هــای صدا/ ای 

بارش تشنه ای تب ثانیه ها/ ای راز مدام ، لذت 

زیبایی/ ای تشنه مرا بنوش این جا هرجا«

بازی با کلمات
بــازی بــا کلمــه هــا نیــز شــیوه ای اســت کــه 

»زبردست« در کتابش مثل هر شاعر دیگری از 

آن بهره جسته است.به عنوان مثال در دو مورد 

شاعر با کلمه نام » سهراب سپهری « بازی کرده  

و از دل این تکنیک شعر بیرون کشیده است:

» آن خانه که خیس عطر شب بوست کجاست؟/

آن خانــه در ایــن سوســت؟ در آن سوســت؟ 

کجاســت؟/ در پیچ و خم باد نشــانی گم شد/ 

سهراب کجاست؟ خانه دوست کجاست ؟«

و در شــعر دیگری کــه باز هــم این شــیوه تکرار 

می شود:

»ما را ز طلوع صبح غافل کردند/ شــب را نفس 

گرم محافل کردنــد/ درویش به نــان فروخت 

ایمانش را/ سهراب کجاست آب را گل کردند«


